خلاصه​ی کتاب تربيت از نگاه امام سجاد(ع)
خنجرخانی
" زبان دعا " که در صحیفه برای تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گرفته است یکی از برترین شیوه های تربیتی است. این زبان به عنوان زبانی عاطفی - عقلانی شور و شعوری دل انگیز در مترتبی می‏آفریند او را به مقصد تربیت رهنمون می‏سازد. رهنمودهای کلی و دستورالعملهای جزیی تربیتی صحیفه که مبتنی بر شالوده‏های بنیادین انسان شناختی و نگاه پیوسته به مقصد عالی تربیت است به نظام تعلیم و تربیت اسلامی ساختاری منطقی و زیبا بخشیده است. اگر چه ساختار به نحو مشخص در صحیفه نمود ظاهری ندارد؛ ولی نیازمند استنباطی است که همه‏ی جنبه‏های آن را از نظر مبانی، اهداف، اصول و روش‏ها مشخص سازد یکی از کارهایی که در این زمینه شده کتاب مبانی تربیت از نگاه امام سجاد نوشته دکتر صفایی است که خلاصه آن در زیر آمده است. البته در برخی جاها پاورقی هایی برای درک بیشتر خود انجام داده​ام. البته این کتاب علاوه بر اندیشه های امام در راستای اصول و مبانی تربیتی امام سجاد، در تمامی بخشها یک مقدمه کلی داشته بعد اشاراتی به اسلام و اندیشه های اسلامی در آن حوزه دارد و سرانجام اندیشه امام سجاد که بیشترین محتوا را به خود اختصاص داده است، آمده است. یعنی از بعد روش شناختی و نوع نگارش هم مفید برای بنده بود.
مبانی تربیت از نگاه امام سجاد(ع)
الف) آیا می​توان از سنت ائمه در تعلیم و تربیت استفاده کرد؟(توجیه مجاز بودن تفحص در سنت ائمه)
1) برخی از اعمال و بیانات امام مربوط به مکان و زمان و شرایط خاص هستند، اما برخی مربوط امور کلی هستند و فراتر از زمان و مکان. هرچند می توان از امور جزئی و مکانی و زمانی امام هم استنتاج های تربیتی کرد ولی امور کلی امام می تواند اصول و قواعد کلی تربیتی را شامل شود. 
2) امام نه عالم در معنی خاص آن و نه فیلسوف هستند. چرا که اینها مربوط به علوم بشری و مظروف ذهن بشر و آرامش بخش نیستند. ائمه به منبع الهام متصل هستند. خودشان ممکن ولی کلامشان واجب است. 
3) قران عمدتا کتابی تربیتی است
4) ائمه و اسلام ناس را محور قرار داده اند نه گروه خاصی را
ب) ضرورت رجوع به ائمه در حوزه تربیت
1) فقر و محدودیت ذاتی بشر
· پرستش گری: بیانگر نیاز انسان به یک منبع قوی
· الگو گیری: محتاج شاخص و میزان هستیم. پس الگو گیری هم محلی برای آشکار شدن محدودیت هاست
 2) معرفی ائمه در قران: پیامبر: شریک های من کسانی هستند که خداوند آنها را با خودش و من همراه کرده است. امامعلی از پیامبر می پرسند اطیعوا اله و اطیعوالرسول چه کسانی هستند و پیامبر می فرمایند یکی از آنها شما هستید. 
3)ائمه در لسان پیامبر: چرا ائمه مشخصا در قران نیامده است؟ قران به کلیات پرداخته حتی در عبادات هم همین امر مشهود است. جواب پیامبر به جابر بن عبداله درباره آیه اطیعوا اله و اطیعوالرسول: که اسامی ائمه را از اول تا آخر می شمارد .
4) مرجعیت ائمه اطهار: سنت ائمه و اینکه آنها صاحب علم و فهم هستند و برای فهم قران  و فرمایشات پیامبر
5) نقش وسیله ائمه:آیا وسیله بودن امام بی احترامی نیست؟ خیر چون هدف متعالی است.
6) ضرورت استفاده از منابع فرهنگی در تربیت: دین و منابع دینی از عناصر فرهنگی هستند و فرهنگ هم خود یکی از منابع استخراج اهداف
ج) درباره انتخاب امام سجاد
چرا ایشان انتخاب شود؟ وجود برتری و تمیز مد نظر نیست؟ 
· چونکه کل ائمه نور هستند و از زوایای متفاوت برای روشنی راه طریقت می تابند.
· برای ارائه تصویری مناسب از امام و اندیشه های او(بیمار ایشان تداعی به ضعف برای آن امام نباشد)
· ویژگی های خاص دوره امام: برای تشکیل حکومت، برای انجام وظایف در دوره اختناق، دعوت به تشکیلات در شیعه، شروع جریان فکری تشیع که در امام جعفر صادق به بار نشست.
د) آثار امام سجاد:
1) صحیفه سجادیه
زبور آل محمد، و نخستین کتابی است که به دست ائمه نگاشته شده، کتابی است مشحون از اندیشه های عالی و الهی که تاثیر و حیات بخشی آن اعجاب آور است. 
دلایل نگارش: 
· شروع فشار و اعمال سختی ها بر شیعیان
· گسترش ممالک اسلامی
· انحطاط روحیات اخلاقی در میان مردم
2) رساله حقوق
3) احادیث و روایات نقل شده از ایشان: 
انسان شناسی و ضرورت و فایده آن:
هرجا از تربیت صحبت شود انسان هم تداعی می شود و موضوع تربیت انسان است.
"انسان آنگونه که باید" مطرح است.
انسان آنگونه که هست، هم مطرح است. ماهیت و حقیقت وجود آدمی
انتخاب روش و برنامه های آموزشی بسته به این است که چگونه بودن انسان را تصور کنیم و انتظار چگونه باید بودن انسان(هست و باید)
دستورات اخلاقی همان توقعات انسانی ما از انسان است و وقتی اینها می تواند عملی شود خود گواه توانایی انسان است. 
بررسی دید و تصویر اسلام از انسان هم مطرح است. 
سایر فواید شناخت انسان: شناخت خداوند که انسان نشانه ای از اوست؛ تاثیر در منش و اخلاق انسان(انسان باید بداند از آب گندیده است), فهم ارزش وجودی و روحانی خود، فهم فاصله بین خود و خود نهایی
ماهیت و طبیعت آدمی:
انسان در نگاه امام مخلوق یک خالق و یک قدرت و یک اندیشه است یعنی خداوند و هیچ دو گانکی در آن دیده نمی شود. با این حساب نزدیک ترین حالت و بلکه مطابق ترین حالت با حالت فطری و طبیعی اوست یعنی حالت توحید. دوم اینکه در این رابطه انسان در رابطه با خدا تعریف می شود و معنی حقیقی خود را درک می کند. 
در همین رابطه است که انسان در مرحله اول مخلوق خداوند است و نشانه قدرت اوست. در این راستا امام می فرمایند: خداوندا همانا که ا ز توییم و برای توایم و ما را جز تو به سوی تو وسیلتی نیست. 
انسان با دو دعوت روبروست:
خداوند:
شیطان: شیطان هم دشمن انسان است و هم خداوند چرا که شیطان با آن خواست و اراده ای مخالف است که منطبق بر خواست خداوند است.
پس طبق فرمایش اما سجاد انسان دارای دو بعد است: خوبی که صبغه خدایی دارد و بدی که شیطانی است. 
حیات  روحانی و حیات جسمانی
یک خود واقعی و دیگری پنداری یعنی یکی اصیل است و دیگری غیر اصیل.
حقیقت انسان کدام است؟
جنبه اصیل انسانی در نگاه امام بعد روحانی است. و در کشاکش بین دو بعد اگر بعد غیر اصیل پیروز شود آن شکوه شکوه​ای است که از بعد روحانی بلند می شود و خسران برای بعد روحانی است. این شکایت کننده بعد روحانی است. پس جنبه خدا خواهی انسان جنبه اصیل است. 
اصالت روح نسبت به تن از نظر قران
بررسی " مدل دو جنبه ای " روح و تن-خیر یا شر بودن آدمی
خیر یا شر بودن آدمی مطرح است. گناه نخستین مطرح بود بعد روسو این را به هم زد و طبیعت انسان را پاک دانست و... اما اسلام هم به تمایل شیطانی انسان اشاره دارد و هم به خیر و نیکی بودن انسان. 
انسان و میل طبیعی او به گناه
اگر انسان بالطبع خوب است چرا عملا چیزی که از آن صادر می شود بد است؟ چیز غیر اصیل چگونه بر اصیل غالب است. 
امام سجاد می فرمایند: خدایا نفس ما را در اختیار خودشان قرار نده و...چرا که انسان به حال خود رها شود به تباهی گرایش می یابد. یعنی بر خلاف اندیشه روسو انسان رها شود به بدی گرایش می یابد
. امام می فرماید کسی که مورد ا رشاد یک حکیم نباشد هلاک می شود.
بخاطر همین گرایش اولیه و تمایل بشر است که امام می فرماید: خدایا از تو می خواهم که بر ما نگهبانانی قرار دهی که از هلاکت نجات یابیم.
تحلیل میل انسان به گناه: 
1) احساس نیاز(جسمانی و روانی)
2) تقدم نیازهای طبیعی بر نیازهای الهی
3) ارضای آسانتر نیازهای جسمانی
گناه آلود بودن انسان
داشتن استعداد انجام معاصی دلیل بر مذمت انسان نیست. بلکه نعمتی است برای اوست و فواید معرفت شناختی دارد: پیدایش روح خوش بینی، پیدایش روح واقع بینی،
انسان و کمال جویی او:
فجایعی که از انسان در طول تاریخ سر زده دلیل بر زشتی و پلیدی انسان نیست. چرا که این اعمال به بعد روحانی او بر نمی گردد که حقیقت اصیل اوست. چرا که میل خدا خواهی در انسان اصالت دارد. 
داستان آفرینش و تعیین جنبه اصیل آدمی:
خدا انسان را آفرید و از روح خود در آن دمید. و از فرشتگان خواست بر او سجده کنند. در این مرحله آدمی آفریده شده و از شیطان خبری نیست
. بعد  از سجده نکردن شیطان بر انسان و تقاضای او از خداوند بر اغواگری حضور شیطان در انسان اتفاق می افتد. شیطان مهمان ناخوانده است و مالک انسان نیست. شخصیت اصیل او همان بعد الهی اوست. پس این بعد از انسان مناسب​ترین الگو برای تبیین حیات بشر است.
اصول تربیت

اشارت به اهمیت و ضرورت: دکارت بیشترین خدمت را بر تفکر فلسفی جهان غرب داشته است؛ این بخاطر تالیف کتاب " اصول " ایشان است. 

ایشان اصول را علل اولیه می دانند و داشتن دو مشخصه را بر آن ضروری می دانند: اول: صریح و بدیهی باشد دوم: معرفت انسان نسبت به تمام اشیاء متکی بر این اصول باشد. با این حساب ایشان به نقش کلیدی اصول تاکید دارد و آن اینکه با پروراندن آن می​توان بسیاری از حقایق را توضیح داد.  
دکتر هوشیار هم در این زمینه اصول را به عنوان ملاک و مبنای کار و عمل شاگرد و معلم می داند.ایشان اصول را کشفی و روش پیدا کردن آن را تجربه و آزمایش و انتظارات مردم می داند. 

شریعت​مداری هم اصول را قوائدی نسبتا کلی می داند که در اکثر مواقع صادق هستند.(تفاوت بین نظر ایشان با دکارت مشهود است.)

خسرو باقری هم در کتاب خود
 مبانی را مفهومی می داند که از بنیانهای وجودی، معرفتی و ارزشی فعالیتهای تربیتی سخن به میان می آورد و اصول را رهنمودهایی برای هدایت به سوی اهداف مشخص تعریف می کند.
هر کدام از حیطه های مستقل دانش از منطق خاص خود تبعیت می کند. و اصول موضوعه در هر کدام از این حیطه های دانش در واقع منطق استدلال در آن علم و دانش خاص را تشکیل می دهد. براین اساس اصول تربیت منطق استدلال در حیطه تربیت و به همین صورت منطق استنباط احکام تربیت به حساب می آید. همان گونه که اصول فقه، منطق استنباط احکام فقهی و اصول اخلاق نیز منطق استنباط احکام اخلاقی است. 
در مذهب شیعه فهم درست اصول دین ضروری است و یک امر غیر تقلیدی است و برای فرد الزامی است که در اصول به یقین عقلانی رسیده باشد.
منابع تعیین اصول (اول اینکه می توان منابع مختلف و به دنبال آن روشهای متفاوتی را رای تعیین اصول در نظر گرفت و دوم اینکه گرایش های فکر افراد در انتخاب اصول موثر است.) اما در کل: منابع تعیین اصول بدین قرار است:
1) شناخت انسان و شناخت ابعاد اساسی او 
2) هدف آفرینش که مستقل از انسان قابل بررسی است.
3) توجه به اسوه ها: سئوال مگر گفته نشد که در اصول فهم و عقلانیت مهم و ملاک اصلی است؟ چرا الان اسوه(ائمه و تقلید از مرجع و در نهایت معلم مطرح است) جواب: در اسلام انتخاب اسوه مطرح است نه تحمیل فرد، آگاهی و فهم شرط تقلید است، و سن تکلیف هم بر این اساس است. در ثانی فرد پرستی مطرح نیست بلکه پرستش صفات خداوند مطرح است.
منابع اصول مبتنی بر انسان شناسی
1) اصل اول: انسان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد
2) اصل دوم: انسان موجودی دو جنبه ای. نفس الهی و نفس طبیعی
3) اصل سوم: جنبه اصیل آدمی: بعد روحانی و الهی وی.
4) انسان با توجه به جنبه طبیعی او، موجودی است گناه آلود و درگیر دعوت شیطان.
5) انسان موجودی است کمال جو و حق گرا
6) اصل وجود ابعاد متفاوت در انسان
7) اصل تربیت پذیری انسان
8) اصل ضعف و محدودیت های انسان
9) اصل آزادی انسان
10) اصل مسئول بودن انسان
11) اصل ارزش و ارجمندی انسان
12) اصل برابری انسان
13) اصل وجود تفاوتهای فردی
اصل وجود ابعاد متفاوت در انسان
قبل از مطرح کردن اصول سه نکته باید طبقه بندی اصول مطرح شود. اول اینکه این طبقه بندی برای سهولت کار است و این از ویژگی های اصلی ذهن است. دوم یک نوع طبقه بندی خاص وجود ندارد. باید توجه داشت که تمایز جنبه وجودی انسان بنوعی غیر ممکن و شناخت آنها با در نظر نگرفتن آن دیگری سخت می باشد. (طبقه بندی را آغاز علم می دانند: طبقه بندی ارسطویی کار ارسطو را علمی تر کرده است.)
1) بعد عقلانی: معرفتی یا مولای دلیلی علیک
. خداوندا معرفت و شناخت من دلیل و راهنمای من است به سوی تو.  باز می​فرمایند من از جهل و نادانی خود به درگاه تو عذر می​خواهم و... که این​ها دلالت بر این دارد که بعد عقلانی آدمی یکی از عوامل مهمی است که در تربیت و هدایت بشر نقش دارد.
2) جسمانی: نه عین رشد بلکه از لوازم و علل رشد و تکامل معرفی شده است
. امام می​فرمایند: ...و آسایش تن ما را در سپاس​گزاری نعمت خود قرار بده. یا اینکه می​فرمایند: اندامی از اندام​های ما را در معصیت فرو نبر. تمامی این مطالب بر واقعیت بعد جسمانی و ضرورت توجه به آن است. 
3) اجتماعی: این بعد آن قدر مهم است که حتی برخی در تعریف انسان بعد اجتماعی او را ممیز او دانسته​اند. امام در دعای 21​ام بدان اشاره دارد. در جایی از این کتاب به واژه انس اشاره که نشانگر اجتماعی بودن انسان است. 
4) روانی و عاطفی: با یاد خدا دلها آرام می گیرد. امام در دعای شانزدهم صحیفه از خداوند چنین می خواهد که" مرا رها شده عفو و آزاد شده رحمت خود قرار ده و برات ایمنی از خشم خود را برایم بنویس" و در دعا 14 اشاره براین دارد رسم خدایی کردن در زیر چتر امنیت و آرامش روانی قرار دادن ایشان است. در جای دیگر هم می​فرمایند: خداوندا رغبتم را در حاجتم عظیم​ساز. 
5) اخلاقی و دینی: هیچ تعریفی از انسان بدون لحاظ کردن اخلاق و دین و جنبه​های معنوی نمی​توان ارائه تصور کرد
 در این راستا هم امام می​فرمایند: و ضعیف​هایشان را قوی کن و بدن​ها و اخلاقشان را به صحت​دار. 
اصل تربیت​پذیری انسان
این اصل از اصل تغییرپذیری انسان ناشی شده است و تمام دستورات صادر شده از امام در این راستا هستند: امام در دعای 26 انسانها را در حال تغییر
 می بیند. امام می فرمایند جدای از اینکه انسان در حال تغییر است بلکه خود طالب تغییر است. و طرح توبه و برگشت پذیری هم در این راستا است. این تغییر همراه با کنترل است. 
اصل ضعف و محدودیت ها
با در نظر داشتن این محدودیت ها اهداف ما واقع بینانه تر می شود و فاقد ارزش تربیتی است. امام می فرماید: انک من الضعف و  علی الوهن بنیتنا و...و دوباره می فرماید: و به سوی من روی آور و در همه کارهایم نظر داشته باش زیرا اگر به خود واگذاری در آن کارها ناتوان باشم ... . 
خلاصه برخی محدودیت ها: 
1. ابزار دستیابی در دست نیست.
2. ابزار ناقص است. محدودیت او در حواس(همه حواس او قوی ترین حواس نیست).
3. حواس نمی توانند برخی از مسائل را درک کنند(امام می فرماید که : منزه و  پاکی و با هیچ حواسی قادر به شناخت تو نیستم). بی شباهت به اندیشه های کانت نیست.
با این حساب هم خداوند و هم شناخت نعمات او بر انسان مشکل می شود. 

و توانایی انجام هم مطرح است.
اصل آزادی:
پیچیدگی در این مفهوم ناشی از ماهیت چند بعدی آن و نیز ناشی از موقعیت های کاملا متفاوتی است که در رابطه با دیگر مفاهیم و عوامل اساسی حوزه آزادی مثل مفهوم عدالت، پیدا می کند .
در نگاه دینی آزادی رنگ و بوی الهی دارد.آزادی به عنوان یک موهبت الهی تلقی شده است. این سرمایه الهی هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی دارد. و از سوی عوامل درونی و بیرونی هم تهدید می شوند. و در اسلام سفارش است که انسان باید در مقابل نهادهای بیرونی و امیال و هوسهای درونی سر تسلیم فرود آورد.  آزادی اگر در بعد مادی باشد تنش و اگر در بعد نفسانی باشد نشاط به ارمغان می آورد.
موقعی آزادی زیر سئوال می رود که گفته های رهبران بجای فرمان الهی و تبعیت از آنها گرفته شود.(آل عمران آیه 62). یعنی اشتباه گرفتن حدود مشخص شده در قران با حدود رهبران.
حدود آزادی
امام سجاد:  شما آزاد نیستید که با هر کسی هر چه بخواهید بگویید.
تناسب و تعادل شخصیت آدمی در توازن همه ی این ویژگی ها هست. اگر انسان آزاد آفریده شده ولی به محدویتهایی هم آراسته شده است و آزادی او باید بر اساس واقعیت های وجودی او باشد. پس لذا آزادی آدمی محدود به حدودی که خداوند تعیین کرده است. پس انسان نه کامل آزاد و نه کامل محدود است و... . در تربیت هم باید این تعادل را رعایت کرد
. 
اصل مسئول بودن انسان
تفاوت انسان با سایر موجودات است که هم مسئول خود و هم مسئول دیگران است. امام در رساله ی حقوق برخی از ابواب اساسی مسئولیت انسان را گوشزد کرده است و این ابواب هم شامل خود و هم شامل دیگران می شود. 
مسئولیت در حیطه خود: وظیفه هدایت جویی او(همان تحقق وظیفه شاگرد). امام: یعنی نفس بر خودت این است که آن را به طاعت خداوند بداری. یعنی مسئول است نفس را بدان چه که آفریده شده وادارد.
مسئول در قبال اجتماع: والذنوب التی البلا ... تضییع الامر بالمعروف و النهی عن المنکر  
اصل ارزش و ارجمندی انسان
همه مخلوقات آیه و نشانه ای از خداوند هستند و لذا از ارزش و ارجمندی برخوردارند. در این راستا هم انسان اشرف مخلوقات است. امام اشاره به آیه قرانی دارد و خود می فرماید: سپاس خدایی را که نیکویی های آفرینش را برای ما برگزید و... . نکته دیگر در این مورد اینکه شان آدمی بگونه ای است که حتی با رعایت انصاف می تواند از بقیه موجودات در راستای کارهای نیک استفاده کند 
و بعد اینکه ارتباط قوی بین سپاس از خداوند و مردم است و امام سجاد هم همین کار را انجام می داده اند یعنی عدم سپاس از مردم به عدم شکرگزاری از خداوند می انجامد. و آخر اینکه عزت بشر به بندگی برای خداست و نهایت شرافت به غفران و آمرزش او است" اکمل کرامتی بغفرانک".
در کل انسان موجودی است در طول سایر موجودات نه در عرض آنها. 
اصل برابری
این برتری انسان نسبت به سایر موجوات بدین معنی نیست که گروهی از انسانها هم از گروهی دیگر برتر باشند؛ چرا که این در طول تاریخ موجبات جنگهایی فراوان بوده است. در وصف کودکان باید صفات مدنظر باشند نه گروهها
 .این نگاه باعث ظلم گروهی بر دیگری و همچنین قبول پست بودن گروه خاص را به دنبال دارد. گروهی در این راستا و در قبال شعار برابری مبارزاتی داشته اند. 
برتری گروهی بر گروهی در اسلام جایی ندارد. امام سجاد در رساله حقوق می فرمایند: و حق مملوک ان تعلم خلق ربک و ابن ابیک و امک و لحمک و دمک ... . امام همه بشریت را هم دوش یکدیگر قرار داده است. و همه مالک و مملوک را وسیله ای برای آزمایش دانسته است. 
عامل نژاد هم در اسلام جایی ندارد؛ لا حسب و لا لعربی الا بتواضع و لاکرم الا بتقوی..."
علاوه بر دو عامل بالایی برتری فرد به فرد دیگر را هم بر نمی تابد، امام در بیان محبوبترین ها، بزرگترین ها و رستگار ترین ها و.. هیچ گروهی را بر گروه دیگر ترجیح نداده است. در این راستا تعابیر کلی (کم) مثل ان احبکم، اعظمکم و... را بکار می گیرد.
اصل تفاوتهای فردی
انسانها همین که انسان هستند با توجه به روح متعالی که دارند برابرند اما برابری انسانها انکار وجود تفاوتها در آدمیان نیست این تفاوتها ها ایجاد تنوع می کند و خاصیت پویایی دارند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها". امام سجاد هم در بعد عقلانی و هم در بعد عاطفی این تفاوتها را متذکر شده است. در بعد عقلانی می فرمایند: ... هر عقلی برای رد و تایید سخنی حد معینی دارد... .
یا امام سجاد در بعد روانی می فرمایند "...فان الشهوات الخلق مختله..." بدرستی که علایق و تمالات مردم متنوع و متفاوتند.
امام تعبیری که بکار می برد شخص خاصی را مدنظر نداشته و تعبیر " کم " را بکار می برد. یعنی صفات مدنظر باید باشد. 
2) اصول مربوط به یادگیری
1. اصل آمادگی
: آمادگی یکی از مهمترین شرایط یادگیری است. امام سجاد می فرمایند: خداوند استعداد پذیرفتن مرگ را قبل از رسیدن مرگ به من مرحمت فرما. یا می فرمایند خداوندا دلم را برای محبت و دوستی خویش خالی ساز و به یاد خویش مشغول گردان. 
امام قبل از هر چیز سخنش را با دعا آغاز می کرد. این حرکت در راستای آماده سازی خود برای معنویات بود. 
همانطور داشتن آمادگی باعث موفقیت است، نبودش عامل شکست می باشد و برای موفقیت باید آماده نبودن دشمن را هم در نظر داشت. امام آموزش برخی علوم را بخاطر آماده نبودن آنها آموزش نمی دهد و عقیده دارد آنها خون مرا هم حلال دانند. یعنی وجود تناسب لازم بین متعلم و مورد آموزشی الزامی است.
2. اصل توجه به میل و رغبت : بدون خواستن هدایت ممکن نیست.امام در مناجات شاکین نفس را شدیداَ متمایل به لهو و لعب می داند که چهر ه ای دیگر از راحت طلبی و خوش گذرانی است. و نفس را حریص به دنیا می داند. به هر حال توجه به میل و رغبت ناشی از واقع بینی است. رغبت پیدا کردن به چیزی باعث پیدایش قوت و پتانسیل لازم جهت حرکت بدان سمت خواهد شد. در آخر پالایش این حوزه هم مد نظر باید باشد.
3. اصل تلاش و کوشش: این اصل مکمل اصل رغبت است.همان مثل معروف خواستن و توانستن مطرح است. مثلاَ اشاره امام به توبه است. یعنی تلاشی متعالی برای مقابله با تمایلات دانی خود؛ در اهداف آموزشی اهدافی که بی نیاز از تلاشند باید تامل داشت و مربیان هم در امر آموزش باید تلاشی داشته باشند. 
4. اصل مداومت: بعد از خواستن حرکت و بعد از حرکت تداوم مهم می نماید؛ امام اتمام کاری را مهمتر از شروع آن دانسته است. و می فرماید من تداوم عمل را هرچند کوچک باشد دوست دارم. و یا در جایی دیگر بر مداومت کار برای احقاق حق اشارتی دارد. امام اشاره به حق می کند حفظ آن خوب اما مهتر نگه داری آن است. هدف تربیتی: اینها ابزارند برای ثبات شخصیت و توان حرکت متعالی(حتی نماز شب هم وسیله است: اشاره بجا به گفته استاد و حادثه ژاپن)
5. اصل محافظت و مراقبت: مداومت ناظر به کمیت است اما محافظت ناظر به کیفیت می باشد. با استناد به فرمایشات امام سجاد عدم رعایت این اصل باعث افت کیفیت عمل می شود و مراعات آن باعث ارتقاء حالات روحی است. 
6. اصل تدریج: (قرب الهی مشهود است؛ اشاره به هارمونی کتاب)این اصل با حرکت قرابت دارد. و حرکت همان خروج تدریجی از قوه به فعل
 می باشد. "شدن" از قوه به فعل در آمدن است پس تدریج و گذشت زمان یکی از ارکان اساسی است. علاوه بر اینها تدریج با ناموس خلقت هم هماهنگی دارد که آفرینشش تدریجی بوده است. باید انتظارات مربی از شاگرد هم بر این مبنا باشد. و در مسائل تربیتی با این لحاظ شود و واقع بین باشیم چرا که انسان و عقلانیت او در حال شدن و بهبود است. 
3) اصول ارتباط معلم با شاگرد
1.  اصل آموزش و پرورش به عنوان یک حق: امام سجاد در رساله حقوق به امر تربیت کودکان اشاره دارد. و حق الصغیر رحمه فی تعلیمه..."و در همان رساله باز می فرمایند .. و اما حق رعیت و  شاگرد مکتب تو و کسانی که تحت آموزش و پرورش تو هستند، باید بدانی که خداوند متعال تو را دانش و برتری داده است و... . امام ممانعت از آموزش را نوعی عجز دانسته است. در اسلام عالم باید معلم باشد. و امام هم بر این اساس اشاره دارند که کسی که علم خود را دریغ دانست از علمش فایده نبیند. البته این وظیفه فقط برای عالم نیست همه مسئول تحصیل کودکانند و مشارکت مردمی در تربیت مهم است. طلب علم فریضه است و آموزش هم فریضه(همان انتقال اسماء الهی مطرح است.) نکته: تفاوت اینها با سوفسطائیان: انها هدف نداشتند و اهدافشان بی اهمیت بود و اجرت هم می گرفتند. پس هر نوع معلمی مطرح نیست. و مشارکت مردمی را هم می توان استنباط کرد.
2. تقدم رحمت بر نقمت:  مهمترین ویژگی مربی رحمانیت(تجلی صفات خدا در معلم است) اوست. امام سجاد : خدایا تو آنی مه رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است. 
3. تغافل و چشم پوشی: امام سجاد چشم پوشی نکردن از گناهان کودک را مجاز نمی داند و براین عقیده است که نباید قبح کار زشت را در نزد کودک شکست. و این تداعی کننده اصل خاموشی بر اساس بی توجهی است. و از این گذشته در صفحات قبل اشاره شده که این برخاسته از بعد مادی و محدود کننده ایشان است و..
4. واقع بینی: امام می فرمایند: از خدای بپرهیز و در طلب و طمع به اندازه باش و آنچه خلق نشده مخواه زیرا کسی که در طلب چیزی که آفریده نشده رنج برد جان خویش را در معرض افسوس و دریغ درافکند و آنچه طمع کرده نایل نشود. 
اهداف تربیت
منابع تعیین هدف(در اندیشه امام سجاد)
مطالعه جریان و هدف آفرینش، تجربه(مستقیم و غیر مستقیم)، منبع فیض الهی و ائمه اطهار
انواع هدف ها(می تواند ترتیبی باشد یعنی تقسیم بندی واسطه ای و نهایی متصور شود یا زمانی و یا جنبه های خاص آدمی)
1) عقلانی: البته پیش نیازهای مهم تحقق این هدف این است که این هدف در سطح جامعه از منزلت و ارزش بالایی برخوردار باشد(ادوار عقلانیت مثل نگینی در تاریخ می درخشند). امام می فرمایند: یا زهری هرکس عقل و خردش از هر صفتی و قوت که رد وجود اوست کامل تر نباشد، هرچه زودتر و آسانتر دستخوش هلاکت گردد. و همچنین می فرمایند که از دیدن کسی به وجد در آیید که عقل او بر نفسش حاکم باشد. و اشاره دارند که عصر غیبت را عصر عقل و عقلانیت دانسته است تا این مساله را بتوانند درک کنند. علم و ا
2) ارزش آن در نگاه امام: اول اینکه علم منشاء خدایی دارد، نقش هدایت گری دارد و در نهایت علم طاعت خداوند است. نکته: برخی علم را شر می دانند و استناد به استفاده های نادر ست بشر در طول تاریخ دانسته اند اینکه آن خود جهل است که بجای علم درنظر گرفته شده است. (کاربستن علم ناقص خطرش بیشتر از ندانستن آن است)
جهل و علم در انسان هردو در انسان است. یعنی اینکه انسان دارای علم محدود است. در این میان اگر علم با ایمان همراه شود تبدیل به قدرت می شود. در واقع علم و ایمان دوبال یک فرد هستند. در این میان ایمان منشاء علم است. 
علم با عمل هم مطرح است که امام می فرمایند: علم در صورتی که بدان عمل نشود بر دوری از خدا می افزاید. برای عمل هم نیت مطرح است در این راستا امام سجاد خود در دعای مکارم الاخلاق قبل از اینکه بهترین اعمال را بخواهد از خداوند بهترین نیات را خواستار است. بعد از آن مساله طلب علم و ارزش آن مطرح است، طلب العلم افضل الجهاد. و امام اشاره به طلب علم دارد حتی نزد هر کسی باشد. مساله ارزش دانشجو و طلبه علم مطرح است: از طرف رسول اکرم برای طلبه وعده بهشت داده شده است. مقام معلم: در اسلام به این مهم جایگاهی خاص داده شده است. امام سجاد حشر و نشر با عالمان را باعث رشد عقل دانسته است. پیامبر از جبرئیل: کدام جهاد افضل است: پاسخ طلب علم؛ پیامبر دوباره می پرسد بعد از ان ؟ جبرئیل می فرماید: زیارت عالم
3) اجتماعی: اسلام به این بعد از انسان اهمیت خاصی قائل بوده و خود اسلام یک دین اجتماعی است برخی ریشه انسان از انس و تفسیری جمع گرایانه دارند. و حتی عبادات دسته جمعی را سفارش کرده است. و حتی رد عبادات انفرادی هم نگاهی اجتماعی است یعنی در عبادتی مثل روزه یکی از اهداف همدردی و درک افراد دیگر است.(یاران در یادگیری در تربیت ) امام سجاد می فرماید هیچ کس از هم نوع خود بی نیاز نیست و همه محتاج هم هستند. با این حساب باید در نظر داشت که شرایط عینی و ذهنی جامعه در تربیت آدمی موثر است. 
الف) خانواده به عنوان نهاد مهم در تربیت: تشویق به ازدواج در اسلام و از سوی پیامبر اسلام و ائمه سفارش شده است. و امام سجاد هم این سنت حسنه و نیکو را مورد تایید و تشویق قرار می دهد. مرحبا بمن کفی الموونه و ستر العوره در این آیه براین این نکته اشاره دارد که هرچند ازدواج هزینه دارد ولی این باعث حفظ ایمان می شود. 
خانواده در عین کثرت وحدت دارد  و مسئولیت افراد نسبت به هم تواناییهای خاصی را بوجود می آورد. و قران خود و خانواده را با هم بکار می برد مثل اینکه سرشت اینها یکی است. 
امام سجاد در رساله حقوق خود با ذکر حقوق اعضای خانواده نسبت به هم تصویر از یک نهاد اجتماعی را رسم کرده است. که یک مرکز تربیت خوب هم به تصویر می کشد. مثلا در مورد حق زن حق مادر، حق پدر و حق اولاد مسائلی را مطرح کرده است. در واقع منشور حقوق خانواده از سوی امام به بشریت ارزانی شده است. در این میان در مورد حقوق فرزندان به والدین حکم کرده است که ضمن نظارت کامل به فرزندان خود آنان را مورد ادب و تربیت قرار دهند. و در دعای بیست و پنجم تاکید بر دشواری و اهمیت فراوان این وظیفه را تاکید دارد. که اشاره به محیط امن، آرام ، حمایت و تامین اقتصادی و توجه به تمیلات و... اشاره دارد. 
 در این حوزه همچنین اما به " توجه به خواست و میل خانواده، حسن خلق با خانواده نیز اشاره دارد. 
پس خانواده در اندیشه های اسلام و امام سجاد اولین نهاد تربیتی است. و باید بدان توجه شود. اما در این میان باید
 ب) به گسترش و رشد حیات اجتماعی انسان توجه داشت. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است ناگزیر است که این مهارتها را بهبود داده و در روابط خود با دوستان، همسایگان و... کسب کرده باشد. در این راستا امام سجاد در مورد حقوق اقلیت می فرمایند که اگر خداوند حقوق آنها را پذیرفته تو هم بپذیر ... . یا در جای دیگر می فرماید: نگاه کردن به صورت برادر مومن برای محبت و دوستی عبادت است. در این میان اشاره به صله رحم دارد و دوستی با فامیل و اشاره دارد که این عصبیت نیست. پس علل اهمیت و تاثیرات تربیتی نهاد خانواده بر فرزندان و وجود پیوندهای مستحکم عاطفی بین اعضای این نهاد است. و جامعه هم اگر می خواهد همچون خانواده به نهاد تربیتی خوب تبدیل شود باید مثل آن به روحیه الفت و مهربانی آغشته شود. 
ج) پرورش روحیه قدر شناسی:  اتصال از سپاس خداوند به سپاس ناس در اندیشه های امام مشهود است. در توضیح این مطلب باید اشاره به اینکه که هنگامی که به کسی صفات شاکر خداوند اطلاق می شود که عملا شکر خدمات بشریت را هم بجا آورده باشد. در این راستا امام می فرمایند: خداوند در قیامت می فرماید که شکر فلان کس را به میان آوردی... فرد جواب می دهد شکر تو را بجای آوردم ... خداوند در جواب می فرماید اگر شکر او را بجای نیاوری شکر مرا بجا نیاورده ای و... .
د)پرورش روح تعاون، مشارکت و مسئولیت پذیری: در اسلام به مسئولیت انسان تاکید شده است؛ هم مسئول در قبل خود و هم دیگران مد نظر است. امام در این راستا و اینکه فردی نتواند حاجتی از حاجات هم نوع خود را بر آورد کند، عاجز دانسته است. در اندیشه امام سجاد تحکیم روابط اجتماعی بین مردم، زیور صالحین قلمداد شده است و تلاش در این راه تلاشی مقدس لحاظ شده است
.
ه) آموزش بینش سیاسی و ترغیب به مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی: یکی از اهداف اساسی ائمه اصلاح شرایط سیاسی  و بر پایی حکومت عدل بوده است. امام در این زمینه شیوه های خاصی را برای تحقق زمینه فوق در نظر می گیرد. ایشان در قالب نصیحت مسائل سیاسی و آگاه سازی در این زمینه را به خوبی بجا آورده است. فقدموا امرالله و طاعته و طاعه من وجب الله طاعته.  فرمان خدا و اطاعت او را مقدم بدارید و همچنین اطاعت کسی که خدا اطاعت او را واجب کرده است. تمامی قسمت های صحیفه مشحون از کلمات سیاسی است. شعار صلوات شعار سیاسی است. اهداف سیاسی در قالب اهداف اجتماعی قابل بحث است.  چرا که هدف اساسی مبارزات حق طلبانه ائمه برای بستر سازی برای امر تربیت بوده است. 
4) اهداف زیستی اجتماعی: 
· پرورش متعادل جسم و روان: در اندیشه های تربیت مکاتب و صاحب نظران این هدف همیشه در حالت افراط و تفریط در نظر گرفته شده است. در  حالی که این ارتباط دو طرفه است. 
 
· ارتباط جسم و روان:
5) روانی - عاطفی: 
· عزت نفس: خداوند می فرماید: ولله لعزه و لرسوله و للمومنین. امام سجاد می فرماید: با عظمترین انسان کسی است که تمام دنیا را با خودش برابر نمی بیند. 
یکی از عرصه هایی که عزت در آن معنی پیدا می کند حیات اجتماعی است. یعنی انسان در برخورد با دیگران است که نشان می دهد چقدر بزرگ و با عزت است. امام تمام خیر و نیکی را در قطع طمع از مردمان دانسته است. و آن را مترادف با عزت نفس دانسته دانسته است. و طلب حوائج از مردم را نشانه ذلت در زندگانی دانسته است. امام سجاد می فرمایند: من دوست ندارم که نعمت های بزرگ و جزیل دریابم و اندک دولتی بر نفس خویش باز پذیرم. و دوباره اشاره دارد که خواستن از محتاج حماقت است و بی عقلی چرا که مردانی دیده ام که از غیر تو خواسته اند و خوار شده اند. 
حالا آثار اجتماعی عزت نفس چیست؟ امام می فرمایند بزرگترین مردمان کسانی هستند که هراسی از این نداشته باشند که دنیا دست کدام کس است. چنین کسانی هستند که می توانند دست به انقلاب و اصلاح بزنند. 
آثار تربیتی و عزت نفس: منکرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا: کسی که نفس او برایش بزرگ باشد دنیا در نظرش کوچک است. یعنی دوست داشتن دنیا ریشه تمامی خطاهاست. و این از نظر تربیتی حائز اهمیت فراوان است. کسی بزرگی خود را شناخت به هیچ وجه تسلیم امور ظاهری این دنیا نمی شود. امام دوباره می فرمایند: من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. یعنی فرد ضعیف تسلیم شهوات می شود. ایشان تمامی خیر و خوبی را در صیانت نس می داند. الخیر نفسه صیانه الانسان نفسه.
آثار اقتصادی و عزت نفس: نباید برای رفع احتیاجات به دیگران تکیه کرد. دراین راستا امام سجاد تاکید های فراوانی داشته و می فرمایند که خداوند روز را آفرید تا انسان در آن دست به تلاش زند و از فضل خداوند روزی بگیرد. پس باید راه تحصیل روزی درست باشد. در این راستا امام از خداوند خواسته که اسباب کسب روزی حلال را بر ایشان تامین کند(دعا 6 از صحیفه). و اشاراتی به وام گیری که نشانه نیاز است کرده و از خداوند کمک خواسته است نه انسان. 
آثار روانی: از آثار عزت نفس برخورداری از یک روح عظیم و آرام است. فرد وابسته معتمد به خود نیست.
· اعتدال: اشاره به اعتدال ارسطویی شده است. اعتدال در هر چیز منجر به عزت نفس است. شجاعت حد وسط گستاخی و ترس است. امام سجاد اعتدال را در هر دو زمینه مادی و معنوی را لازم می داند. امام می فرماید: حق شکم تو این است که آن را ظرفی برای غذای حرام قرار نده و زیاده روی نکن. امام می فرماید خدایا مرا به اقتصاد و میانه روی بهره مند کن. 
· تقوا و کنترل نفس: یکی از ویژگی های مهم شخصیت تسلط بر نفس کنترل آن است. امام سجاد در دعای 25 صحیفه می فرمایند:خداوندا مرا در زمره کسانی در آور  که به تقوای تو از گناهان و لغزش ها و نادرستی ها نگاه داشته شده است ... و هر نافرمانی تو را رها کرده است. و باز می فرمایند که خدایا ما را از کسانی قرار دهد که از مناهی که ترساندی جلوگیری می کنند. 
بنابراین یکی از بارز ترین آثار تقوا این است که انسان را دارای چنان قدرتی می کند که که به امیال حیوانی تسلط داشته و از انجام معاصی دوری می کند. پس انسان قوی فردی است که بر عواطف خود کنترل داشته باشد و بخصوص در حالات خشم از تصمیم گیری خودداری کند. امام سجاد کظم غیظ را شیرین می داند. 
· ثبات شخصیت: تلون مزاج و چند شخصیتی از ویژگی های انسانهای ضعیف است. این افراد برای پیدا کردن جایگاه طبق اراده افراد عمل می کنند تا آنها را خوشحال و خرسند ساخته و جایگاهی داشته باشند. البته باید بهتر گفت اینان در مقابل تمایلات آنی خود اسیرند تا افراد. ثبات شخصیت بیشتر با مقاومت در برابر تمایلات درونی معنی دارد تا افراد. در این میان باید رفتار بر اساس اصول معینی باشد نه خواست افراد و امیال.  امام در دعا های خود ثبات شخصیت را به گونه های مختلف بیان کرده است. " مرا به سبب غم و اندوه از رعایت و حفظ واجبات و بکار بستن سنت خود باز مدار ... . غم و اندوه می توان شخصیت را متزلزل کند. 
در کل امام بر این عقیده است که ثبات شخصیت در اطاعت و بندگی خداوند به این است که انسان عواطف را مقهور خود نماید و شادی و غم ها را از انجام وظایف خود باز ندارد. 
· جدی تلقی کردن حیات: دوری از فعالیت های کم ارزش و حرکت بسوی اهداف متعالی و مهم مدنظر است. انسان تربیت شده و سالم با درک ارزش های والای حیات خود را به امور پست و کم ارزش مشغول نمی کند. در این راستا امام می فرمایند: عظموا اقدارکم بالتغافل عن الدنی من الامور. با بی اعتنایی به چیزهای کم ارزش عظمت خود را بالا ببر. 
· اوقات فراغت: انسان به هنگام فراغت از مشغله های زندگی ممکن است خود را مشغول کارهای بیهوده کند. امام می فرمایند: اگر بر ما فراغتی در کار مقدر شد پس آن را با سلامتی قرار ده که رد آن گناهی در نیاید و خستگی حاصل نشود و... .
· سعه صدر: با نقد می توان بهتر تصور کرد. برای بهبود اندیشه های نقد بهترین کار است ولی نقد فرد یا گروه پیش بایستهایی را می طلبد. یعنی فرد و گروه باید به اندازه ای از رشد رسیده باشند که به هنگام نقد افکار آنها آرامش را در آنها دید. از سویی صعه صدر آرامشی ایجاد می کند که در بستر آن فرد علاوه بر تحمل انتقاد گفته های نقاد را بخوبی درک می کند این روند خود اصلاح گراست و در راستای تعالی فرد. خداوند می فرماید: بشارت باد بر آن دسته از بندگان که به گفته ها گوش فرا می دهند و سپس بهترین آنها را می پذیرند. ائمه و امام سجاد همیشه در مقابل نقدها و حتی ناملایمات آرامش داشته و با آرامش رسالت خود را انجام می داده اند. امام می فرمایند: خدایا مرا توفیق ده تا با کسی که با من ناراستی کرده با اخلاص رفتار کنم و کسی که از من دوری کرده پاداش دهم و... .
· ایجاد امنیت روحی و روانی و عاطفی: احساس آرامش و آرامش خاطر یکی از شروط موفقیت در عرصه های مختلف زندگی است. قران در این باره می فرماید: کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیر باذن الله. امام هم در دعای 27 تاکید براین مساله دارد. د داشتن روحیه را شرط اساسی مرز داران دانسته است. در اسلام روح تزریق آرامش در تعالیم موج می زند و این خود ایجاد یک امیدواری در راستای بازگشت به زندگی و دوباره حرکت بسوی خداوند است. در این راستا هم امام در دعای 12 ام می فرمایند: بندگان را با پذیرفتن توبه عادت داد های و اجابت دعا را برایشان ضمانت کرده ای. 
· تلطیف عواطف انسانی: عواطف را چاشنی زندگی دانسته اند. بقول شاعر" بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد" . در این زمینه در صفحات قبلی اشاراتی شد که شناخت و عواطف و بعد جسمانی در ارتباطی متقابل زمینه تعالی بشر را راهم می نمایند. در این میان همچنین ارتباط عواطف با انجام اعمال صالح مد نظر است. و امام خاطر نشان می شود که دلهای خالی از عواطف مانند سنگ می مانند. و محل آمد و شد شیطان هستند. امام در دعای 47  اینگونه می فرمایند که خدایا به دل من، از کارهای زشت و گناهان مایه رسوایی، بیزاری بیاموز؛ و یا می فرمایند: خدایا دلم را برای پذیرفتن آماده کن... . بنابراین آماده سازی دل  و ممانعت از ورود شیطان بدان زمینه توفیق در یک عرصه است. در این میان ارتباط عواطف با ندامت را امام مد نظر دارد و در دعای 31 ام خاطر نشان می شود که کسانی که دارای عواطف روحی ظریف هستند می توان از این زمینه استفاده کرده و عمل توبه را در آنها محقق کرد. و از سویی باید به اثرات فردی و گروهی این بعد از ابعاد انسانی توجه داشت و رنگ و بوی محبت را در روابط اجتماعی مد نظر قرار داد.
· پرورش روح خوش بینی و انبساط خاطر: کتاب به خاطره زیبای فرانکل روانپزشک اتریشی اشاره دارد که علت خود کشی اسرا در اردوگاه نازیها را این گونه وصف کرده که عامل اساسی خود کشی ها در آن اردوگاه نه شرایط بد اردوگاه بلکه امید افراد به آینده بود. کسانی که این اهرم را نداشتند به خود کشی روی می آوردند. امیدواری امام امید به لطف خداست نه بنده ایشان دعای در حدیثی می فرمایند: خداوندا وقتی از تو درخواست نکردم عطا کردی و هنگامی که دعا نکردم اجابت کردی ... پس زمانی که دعا می کنم اجابت می کنید... . پس نگاه این چنینی باعث می شود که فرد همیشه در هدف ثابت قدم بوده و نامید نباشد و چیزی را غیر ممکن تلقی نکند و این باعث می شود که علاوه بر حل مشکلات خود با شنیدن مشکلات مردم هم بدانها روحیه داد چرا که باور براین است که خداوند حاضر و ناظر است. 
6) اخلاقی و دینی
هدف باید ویژگی هایی داشته باشد؛ تا با ابعاد وجودی انسان متناسب بوده امکانات و محدودیت لحاظ شده باشد.
1) هدف باید اصالت داشته باشد. با توجه به اینکه بعد روحانی انسان اصالت دارد باید هدف هم با توجه به این بعد انتخاب شود.
2) ارزشمند باشد: گفته شد مقام انسان با بعد روحانی او معنی پیدا می کند. و از آنجایی که بشر روح خدایی دارد لیاقت اینکه فرشتگان بر او اطاعت کنند دارد. پس  ایشان دارای منزلتی بالاست. 
3) هدایت گر باشد: ابعاد دیگر انسان نیز باید در این راستا باشد یعنی در راستای بعد روحانی تا به کمال نهایی برسد. 
4) پایدار باشد: اینکه انسان از بین می رود اشاره به بعد مادی اوست و بعد روحانی و خدایی او جاودان است. 
الف) عبادت به عنوان هدف نهایی تربیت
· انواع عبادت : تشویق و تنبیه دو روش در تعلیم و تربیت هستند که بی شباهت به این نیست که فردی بخاطر بهشت و بخاطر ترس از جهنم عبادت می کند. البته این دو می تواند به عنوان ابزار استفاده شود اما نگاه اگر محدود به این دو شود از منزلت هدف غایی آفرینش کاسته می شود. امام می فرمایند: من بدم می آید از که خدا را فقط به خاطر ثواب آن عبادت کنم در این صورت من به انسانی با طمع شبیه خواهم شد... . پس می توان نتیجه گرفت که عبادت راستین خدا فقط به دلیل مشاهده جمال و جلال باری تعالی می باشد. 
· آثار مهم عبادت : تسلط و یادآوری دو اثر مهم عبادت هستند. تسلط بر غرایز، تسلط بر اندیشه و تسلط بر اجزای بدن و جهان؛ در مورد اثر عبادت و مساله حضور اینکه انسان به هنگام غفلت گناه می کند. امام همیشه بر این اشاره داشته که خداوند توفیق عبادت را بر ایشان فراهم کرده است. 
ب) قرب الهی به عنوان هدف نهایی تربیت
قرب در لغت به معنی نزدیکی و در محاورات روزمره مراد نزدیکی مکانی و زمانی است؛ ولی در قرب الهی مراد نزدیکی معنوی است. یعنی خود را عین تعلق و در ارتباط با خداوند دیدن و برای خود و دیگر موجودات، استقلالی در ذات و صفات و افعال، قائل نبودن. انسان اوصاف و اسماء الهی و خلیفه اوست. ولی این مظهریت بالقوه است. 
تعیین قرب الهی به عنوان هدف غایی بدین معنی است که فرد باید بسوی علم بی پایان، رحمت بی پایان و کمال بی پایان حرکت کرده و بالقوه های خود را بالفعل نماید. در این نگاه اهداف تربیتی غایتی ندارد و حرکت انسان فقط نزدیک شدن است نه رسیدن به نقطه ای که پایانی دارد؛ یعنی به هر نکته که رسیده باشد باز هم جایی برای تعالی وجود دارد. قرب الهی به عنوان هدفی هدایتگر سایر اعمال انسان را سمت و سو می بخشد و بدانها هم ارزش و بها می دهد. یعنی تمامی اعمال اگر به قصد قرب باشد متعالی شده و ارزشمند می شوند. البته این بدان معنی نیست که خداوند از ما به قدری دور است که ما تا اخر نتوانیم بدان برسیم و آن یک هدف بعید است، بلکه خدا به ما نزدیک است ان ماییم که ممکن است از غافل شده و خودمان را از او دور نگه داشته باشیم و یا دور تصور کنیم. فان قریب اجیب دعوه الداع... نشانگر این مدعاست. 
· وسایل نیل به مقام قرب:  حمد، اعمال زاکیه،جلب رضایت امام، تقرب به ائمه اطهار، مال و مطاع دنیا. 
· نمونه هایی از درخواست امام سجاد: امام می فرماید: ای کاش می دانستم که آیا مرا از نیک بختان قرار داده و به قرب و جوار خود مخصوص گردانده​اید و در دعای 5 ام می فرمایند: ما را به قرب خود بخوان. تقرب می جویم به تو، قربی که الزاماَ رضوان را در پی داشته باشد. در آیات زیادی از قران مجید به رضوان اشاراتی شده است. مثلا در آیه 73 سوره توبه که در آن رضوان و خشنودی خداوند از هر نعمت دیگری بالاتر و برتر و برتر شناخته شده است. در این آیه به مومنین وعده بهشت و باغ نهرهایی داده شده است ولی بالاترین وعده را خشنودی خداوند دانسته است و همچنین در سوره حدید آیه 27 می فرماید: ما کتبنا علیهم الا ابتغا رضوان الله. یعنی برای آنها ننوشته ایم مگر جست و جوی و طلب رضوان خداوند را. در این میان امام در مناجات محبان، ضمن در خواست انس و قرب و دیدار، آخرین چیزی که مسئلت می کند و آن را مژده می داند، رضوان و خشنودی خداوند است. 
ج) رسیدن به مقام رضوان به عنوان هدف نهایی تربیت
اگر بتوان بالاترین درجه قرب را تصور کرد همانا رضوان است. رضوان بالاتر از رضایت و در معنی خشنودی است. و معنی گسترده تر داشته و قرب را شامل می شود. امام سجاد در دعای چهل و پنجم می فرماید: تقرب می جویم به قربی که الزاما رضوان را در پی داشته باشد. 
وسایل و روش های رسیدن به مقام رضوان
· حمد خداوند: امام در مناجات مطیعان می فرماید: حمد و سپاس خدای را، حمدی که وسیله رضوان و خشنودی است.
· جنگ در راه خدا: و حارب فی رضاک اسرته اشاره به پیامبر
· قران: امام می فرماید : خدایا بر محمد و آل او رحمت فرست و به وسیله قران مال را از اخلاق نکوهیده و ناپسند دور نما ... .
· صلوات بر محمد و آل او: در دعای 47 صحیفه امام می فرماید: بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، درودی که مایه خشنودی تو و ایشان گردد
· اطاعت از ائمه معصومین: " اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام...جعلته الذریعه الیرضوانک
بار خدایا تو دین خود را در هر زمان به وسیله امام و پیشوائی تایید کرده​ای.. او را سبب خشنودی خویش گردانیده ای
� . البته باید مدنظر داشت که روسو همیشه یک معلم توانمند را در کنار کودک متصور است. ایشان مستقیم دخالت ندارد ولی مراقب امیل است.


2 . نکته جالب در این قسمت شباهت این نظر با اندیشه های آکیناس در اواخر قرون وسطی می باشد. استیلای تفکر گناه نخستین از دوره آگوستین در غرب تا آن دوره با اندیشه آکیناس رنگ جدیدی می گیرد. آکیناس فطرت اصیل انسان را پاک می داند و می گویند انسان پاک است و گناه نخستین بعدا بر آدمی مستولی شده. یعنی آدمی آفریده شده و بعدا مرتکب خطا شده است.








� . مبانی تربیت‏:�مبانی تربیت گزاره‏هایی است که بیانگر ویژگی‏های عمومی آدمی است و به شکل قضایای حاوی «است»، قابل بیانند. به بیان دیگر: مبانی تعلیم و تربیت از موقعیت انسان و امکانات و محدودیت‏های او و از ضرورت‏هایی که حیات آدمی همواره تحت تأثیر آن‏هاست بحث می‏کند.


 اصول تربیت‏: 


اصول مجموعه قواعدی است که با توجه به مبانی (ویژگی‏های عمومی انسان) و اهداف کشف شده و در جریان تربیت راهنمای عمل قرار می‏گیرند. این اصول به نوبه خود زمینه‏ی کشف روش‏ها را فراهم ساخته‏اند.�روش‏های تربیت‏


روش‏ها دستورالعمل‏هایی جزیی است که برای ایجاد تغییرات مطلوب در متربی به کار گرفته می‏شود. هر دسته از این دستورالعمل‏ها در دامنه‏ی یک اصل تربیتی قرار گرفته و مبتنی برآنند. در کشف روش‏ها توجه به مبانی و اهداف تربیت و ارتباط با آن‏ها ضرورت دارد. 


� . باقری، خسرو(1388).در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، جلد یک، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.


� . ایمان می آورم تا بفهمم(آگوستین) و اسلام هم ایمان را جلوتر مدنظر دارد. ولی این شعار بی شباهت به اندیشه رنسانس نیست تا نفهمم ایمان نمی آورم!


� . کلبیان آن را بی فایده دانسته و بها نمی دانند در حالی که ابزار تعالی است.


� . ممکن است بشر در گذشته اشیاء و یا اشخاص را بجای خدا می پرستید ولی روحیه پرستش در او بود که نیاز به هدایت آن بوده است. 


� . نزدیک به اندیشه های ارسطویی است هرچند تفاوتهایی دارد. در نظریه تحول یا شدن ارسطو شی از محدوده خود خارج نمی شود مثلا چوب نهاین مبل زیبایی می شود. ولی در اینجا انسان به جایی می رسد که از ملائک هم بالاتر می رود.


� . این قسمت از نوشته یاد آور اصول کرشن اشتاینر است که این تعادل را در تقابل های دوتایی فعالیت- کمال؛ حریت-سندیت، فرد -اجتماع، مطرح ساخته


� . استفاد ابزاری برای تعالی بشریت مطرح است وقتی رسولان و ائمه ابزارند چرا بقیه ناشند! مثلا وقتی تفنگ و یا شمشیر مقدس می شود در حالی که کاری جز کشتن ندارند آیا سایر موجودات نمی توانند ابزار باشند و حتی مدس چرا که در راستای هدفی متعالی هستند.  اما روایت دیگری مطرح است مساله برد برد مطرح است در اسن حالت خدمت از سوی انسان هم بر او می شود. و اهلی کردن نه از ترس بلکه ایجاد علاقه است


� . انی در مقاله " تربیت انتقادی و انتقاد از شیوه های تربیتی "  به این نتیجه رسیده است که کنوانسیون حقوق کودکان الان هم برای کودکان شمال طراحی شده است.


� . اصل آمادگی در کتب روان شناسی بر آمادگی در سه حوزه است. ولی استنباط از کلام اسلام و امام آمادگی را وسیعتر می کند. آمادگی در خالی کردن و پر کردن این سه حوزه مطرح است و آمادگی درونی و محیط را هم مطرح کرد یعنی بر خلاف روان شناسان که معطوف به فرد است جامعیت بیشتری در این حوزه در اسلام دیده می شود. 


� . اندیشه ارسطویی که نه داروینی بلکه شدن یک موجود مطرح است و کمال آن مطرح است نه تبدیل از موجودی به موجود دیگر


� . شاید بتوان عوامل درون آموزشگاهی تربیت که الان مد نظر تربیت در ارگان های تربیتی است، در این فراز دید. 


� . دعای بیستم صحیفه


� . در اهداف تربیتی بلوم به سه نوع هدف تربیتی اشاره شده : شناختی، عاطفی و روانی حرکتی؛ امروزه در روانشناسی هم این سه مثل چرخ دنده ای تصور شده اند که حرکت یکی باعث حرکت آن دیگری شده و سکون یکی هم آن دو دیگر را دچار مشکل می کند. 
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